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زیرآسمان فیروزه اي

دغدغه مند

گــروه هنر: «آتابــای»؛ فیلمی که ایــن روزها زیاد  �
دربــاره اش می شــنویم؛ فیلمی که از زمان نخســتین 
نمایش هایــش در جشــنواره فیلم فجر تا بــه امروز 
تحســین های بسیاری از جانب منتقدان و مردم داشته 
و به راهش ادامه می دهــد. «آتابای» بیش از هر چیز 
به پشــتوانه کارگردانی درســت و فیلم نامه دقیقش 
دیده شــد. نیکی کریمی نام شناخته شــده و معتبری 
در ســینمای ایران اســت و «آتابای» چهارمین فیلمی 
است که از او می بینیم؛ فیلمی که همچنان در امتداد 
دغدغه مندی اوســت؛ اما به لحاظ مضمون و تکنیک 
با سایر ســاخته هایش تفاوت هایی دارد. فیلمی که با 
شــخصیت هایش همذات پنــداری می کنیم و هدایت 
درست بازیگرانش دیگر برگ برنده ای است که به یقین 
با تــلاش کریمی به مذاق مخاطبش خوش نشســته 
اســت. ســال ۱۳۸۳ کریمی نخســتین فیلم بلندش 
به نام «یک شــب» را کارگردانی کــرد و بلافاصله در 
جشنواره های معتبر دنیا دیده و تحسین شد؛ موفقیتی 
که بعد از ســال های حضورش مقابل دوربین بسیاری 
از کارگردان های شناخته شــده و معتبر ایران از  جمله 
داریوش مهرجویی، فصل جدیــدی را برایش رقم زد. 
مسیر دشوار دیده نشدن فیلم اول، مانع از تلاشش برای 
ساخت فیلم بعدی نشد و سال ۱۳۸۵، «چند روز بعد» 
را مقابل دوربین برد. «سوت پایان» سومین فیلم نیکی 
کریمی است که ســال ۱۳۸۹ ساخته شــد. این فیلم 
به سرعت راهش را در فستیوال های مهم دنیا پیدا کرد 
و در جشنواره های پوسان کره جنوبی، دوربان آفریقای 
جنوبی، وزول فرانســه، ســیدنی، دوبی، کلکته، چنای 
هند، مانهایم آلمان و پراگ جمهوری چک به نمایش 
درآمــد. همچنیــن این فیلم توانســت جایــزه اصلی 
جشنواره  مانهایم آلمان و سه جایزه از جشنواره وزول 
فرانســه کســب کند. نیکی کریمی در تمام سال های 
حضــورش چــه مقابل و چه پشــت دوربین ســینما 
نشــان داده که ریسک پذیر است و همچنان تجربه گرا. 
حضورش مقابل دوربین کارگردان های جوان سینمای 
ایران و گاه به عنوان تهیه کننــده یکی از نمودهای این 
تجربه گرایی اســت و البته ســاخت فیلم اخیرش هم 
نشان داد که چیدمان درست عوامل در مقابل و پشت 
دوربین و اعتماد به آنها می تواند نتیجه درخوری ایجاد 
کند. نیکی کریمی یکی از زنان تأثیرگذار سینمای ایران 
است. از معدود فیلم سازانی که تلاشش برای ساخت 
فیلم های بهتر روز به روز بیشــتر می شود و در کنارش 
همچنان به عنــوان بازیگــری که ســال ها در عرصه 
ســینما خوش درخشیده، به فعالیتش ادامه می دهد. 
سال هاست که نامش به عنوان داور، در جشنواره های 
داخلی و خارجی شنیده می شــود و همواره موانع را 

تبدیل به فرصت کرده و دست به تغییراتی زده است.

حسن معجونی با «باغ»
 به صحنه بازمی گردد

حسن معجونی که در این مدت بیشتر در پروژه های  �
تصویری حضور داشته است، از اجرای نمایش «باغ» 
خبر می دهد. این کارگردان و بازیگر تئاتر درباره تازه ترین 
پروژه نمایشی خود به ایسنا می گوید: نمایش «باغ » را 
با نگاهی به نمایش نامه «باغ آلبالو» اثر چخوف اجرا 
خواهم کرد. او که پیش از این همین نمایش نامه را با 
بازی زنده یاد هما روســتا در تماشاخانه ایرانشهر روی 
صحنه برده بود، توضیح می دهد که این اجرای تازه با 
آنچه قبلا روی صحنه برده بود، کاملا متفاوت اســت. 
این تفاوت هم شامل نگاهی است که به متن چخوف 
دارد و هــم شــامل طراحی ها و البته گــروه بازیگران 
نمایش. معجونــی این متن را با بازنویســی خودش 
اجــرا خواهد کرد و همچون آثــار قبلی اش، طراحی 
صحنــه را هم خود بــر عهده دارد. سرپرســت گروه 
تئاتر «لیو» نمایش تــازه خود را با بازی رضا بهبودی، 
بهناز جعفــری، وحید آقاپــور، هومن کیایــی، مازیار 
سیدی، آوا شریفی، کتایون طلایی، هدیه حسینی نژاد، 
برنا انصاری، مهسا جمشــیدی، داود پژمان فر، سردار 
سرمســت و زینب عباســی روی صحنه خواهد برد. 
رضــا بهبودی تنها بازیگری اســت که از اجرای قبلی 
این نمایــش در ترکیب گروه بازیگــران اجرای جدید 
هم حضور دارد. او در اجرای پیشــین با بازی در نقش 
«لوپاخین» خوش درخشــید و ســردار سرمست هم 
علاوه بر بازیگری، ساخت موسیقی نمایش را بر عهده 
دارد. حســن معجونی این روزها مشغول تمرین این 
اثر نمایشــی است که قرار است بهار آینده در پردیس 
تئاتر و موسیقی باغ کتاب روی صحنه برود. در اجرای 
نمایش «باغ»، شایلان عشایری طراحی لباس را انجام 
می دهد. معجونی مشغول بازی در سریال «آهوی من 
مارال» بود که فعلا فیلم برداری آن به دلیل مشکلات 
اقتصادی متوقف شده است. او در سریال «راز بقا» به 
کارگردانی ســعید آقاخانی هم بازی می کند که قرار 

است از شبکه نمایش خانگی پخش شود.

دریچه

حواشی جشنواره چهلم فیلم فجر
گــروه هنر: فقط چنــد روز از اعلام فهرســت  �

فیلم های بخش مســابقه جشــنواره می گذرد و 
همچنان حواشــی مربوط به فیلم های حاضر در 
بخش مسابقه و فیلم هایی که در جشنواره چهلم 
فیلــم فجر حضور ندارند، ادامه دارد. بخشــی از 
این انتقادها به حضور فیلم ســازان ناآشنا در این 
دوره جشــنواره برمی گردد و بسیاری از این جهت 
چهلمین جشــنواره فیلــم فجــر را ناامیدکننده 
توصیف می کنند و از سویی دیگر برخی معتقدند 
شــاید زمان این رســیده تا به نام هایی که چندان 
شناخته شــده نیســتند، فرصــت بیشــتری برای 
دیده شــدن داد. با این حال، نمی توان انکار کرد که 
بخشی از هیاهوی هر ســاله جشنواره فیلم فجر، 
به حضــور کارگردان های نام آشــنا بــا فیلم های 
کنجکاوی برانگیز آنها مربوط می شــود و امســال 
از فیلم هایــی که تا مدتی قبــل مخاطبان زیادی 
امیدوار بــه حضورشــان بودند، خبری نیســت. 
هومن ســیدی، سعید روســتایی، مانی حقیقی و 
وحید جلیلوند برخی از فیلم ســازانی هستند که 
غیبتشان در این دوره از جشنواره حواشی بسیاری 

ایجاد کرد.

امــا به تازگی علــی زرنــگار، فیلم نامه نویس 
ســینمای ایران که اولین فیلم سینمایی خود در 
مقام کارگردان را با نام «علت مرگ: نامعلوم» به 
تهیه کنندگی مجید برزگر ســاخته و در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر شرکت کرده بود، در یادداشتی 
که در صفحه خود منتشر کرد، به حذف فیلمش 
از این رقابت انتقاد کرد. او نوشــته است: «سینما 
تاریخ نــگاریِ اجتماعی ســت. فیلــمِ اجتماعی، 
روایتگرِ روزگاری ســت که بــر مردمان می رود. و 
«علت مرگ: نامعلوم» یک فیلمِ اجتماعی  است 
که وفادارانه به واقعیت می پردازد. آنچه شما را 
وادار کرده اســت که علی رغم رأی شش به یکِ 
هیئت انتخاب، آن را کنار بگذارید، همین واقعیت 
فاش و آشــکاری  است که هر روزه مردمان با آن 
دســت به گریبان اند. روی سخنم با شماست که 
به خودتان حق می دهید روی رأی هیئت انتخاب 
خط بکشــید و با نگاه ناموزونتــان آن را به هیچ 
بینگارید. روی ســخنم با شماست، «شما» یعنی 
کســانی که همیشه ســوی دیگر ما ایستاده اید و 
در زمیــنِ دیگری به  جز فرهنــگ، به بازی حذف 
و جــرح و ابطالتــان پرداختید. روی ســخنم با 
شماست؛ شــمایی که ســینما را مِلک شخصی 
خــود می دانید و اختیار دســت بردن در لیســت 
نهایی هیئت انتخاب را دارید، تا هر وقت که لازم 
باشد بیایید و دلواپسانه فیلمی را از لیست نهایی 

خارج کنید.
دارم از ســینما حرف می زنم. با شــما دارم از 
ســینما حرف می زنم، بیهوده اســت امــا دارم از 
زحمت بســیار حرف می زنم. این خشم و اندوهم 
کمتر به خاطرِ خودم و بیشــتر بــه خاطر عواملی  
اســت که دلســوزانه پابه پایم آمدند تا سرآخر آن 

فیلمی که آرزو داشتیم به انجام برسد.
دارم از ســینما حرف می زنم؛ سینمایی که آن 
را نه با هزینــه ارگان های دولتی ســاختم و نه با 
پول های کثیفِ ســرگردان، بلکه بــا خونِ دلی که 
تــاوان آن را با توانی که دیگر برایــم نمانده دارم 
پس می دهم. آنان که در این مســیر، کنارم بودند 
می داننــد از چه روزهایــی دارم حــرف می زنم. 
به حقیقت و راســتی این ســخن، هیئت انتخاب 
می توانــد گواهی دهــد. ای  کاش هیئت انتخاب، 
لیســت انتخابی خود را آشــکار می کرد تا تفاوت 
میان انتخاب و انتصاب مشــخص گردد. این فیلم 
بــا اکثریت آرا، جزء منتخبیــن حضور در چهلمین 
جشنواره فیلم فجر بوده است که در لحظات آخر 
از لیست کنار گذاشته شــد. من برای فیلمم چانه 
نمی زنم. دارم از اعتبار جشــنواره حرف می زنم، از 
تراکم اندیشه های ناهمگون که در مواجهه با هم 
بارور می شوند و شــما در این نسل افکنی اندیشه، 

درخت فرهنگ را به سترونی می کشانید.
حقیقــت پنهان نمی مانــد. فرهنگ راه خود را 
باز می کنــد. هیچ واژه ای در قفس نخواهد ماند و 
معنایی پنهان در آســتینِ هیچ هنرمندی. قلم در 
دســت من اســت. و کاغذهای کاهی منتظر که بر 
آنها می نویســم. از آنچه که بر ما می رود ســخن 
خواهــم گفت. از مــردمِ روزگار خویش، بیشــتر، 
وفادارانه تر، چنانچه تا به امروز نوشته ام. پس این 
قصه ادامه خواهد داشت، این قصه با تمام توانم 
ادامه خواهد داشــت... که رنجِ کوه بریدن نصیبِ 

فرهاد است».
علــی زرنگار پیش از این به عنوان نویســنده، آثاری 
همچون «بدون تاریخ، بدون امضا»، «مغز اســتخوان» 

و «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» را در کارنامه خود دارد.

سال نوزدهم    شماره 4185 یکشنبه   12 دى 1400

  فیلم های شما غالبا شخصیت محور  �
هســتند و تم جســت وجوی درونی 
در آنها دیده می شــود. بــه نظرم در 
فیلم هایی که بازی کرده اید نیز همین 
بــه وضوح دیده می شــود؛  موضوع 
آیــا این به علاقه شــما بــه این تم 

برمی گردد؟
خودشناسی و همین طور روان شناسی 
انسان همیشــه برایم مطرح و مهم بوده 
اســت؛ مســئله تصمیم گیری و انتخاب 
و رنجی که انســان هــر روز با آن مواجه 
اســت، چون دائم باید دست به انتخاب 
بزند. گذشــته و کوله بــاری که به دوش 
می کشد و توان روانی رویارویی با زندگی. 
در این موارد کندوکاو بســیاری می کنم و 
می خوانم و ســعی می کنم مشــاهده گر 
باشــم و تحلیل کنم. فیلم های من بیشتر 
کندوکاوها و کشمکش های ذهنی خودم 

هستند.
نخســتین  � از  می کنــم  فکــر    

نمایش های فیلم «آتابای» در جشنواره فیلم فجر، 
رویکرد منتقدان و مخاطبان، مسیر فیلم را مشخص 
کرد. آتابای اثری متمایز در کارنامه شماســت؛ هم 
به لحاظ مفاهیم و مضمون و هم ساختار. کنجکاوم 
جزئیات بیشــتری درباره طراحــی دقیقی که برای 

ساخت فیلم در ذهن داشتید، بدانم.
قطعا برای این نوع ســینما طراحــی دقیق وجود 
نــدارد، بلکه فیلمی اســت که بیشــتر از جــان و دل 
آمده و نگارش شــده اســت. من باید درباره موضوعی 
هیجان زده بشــوم تا فیلم بســازم؛ وگرنه ساخت فیلم 
برایم امری اجباری نیســت. همیشــه هــم همین طور 
بوده. مثلا در یک شــب اولین فیلمم یــا چند روز بعد 
فیلم دومــم. در همه فیلم هایــم موضوعی در ذهنم 
مــرا ترغیب کرده به ســاختن فیلم. دربــاره «آتابای» 
می خواســتم ببینم تا چه حد می توان شــعر و ادبیات 
را به ســینما نزدیک کرد. ســعی کردم دنیایی را که از 
کشف و شــهود و ناخودآگاهم سرچشمه گرفته است، 
ملموس کنم. بیشــتر از ادبیاتی که دوســت دارم، وام 
گرفته شــده اســت؛ مثل چخوف، سامرست موام، پل 
اســتر و خیلی های دیگــر که نوع شــکل گیری درام و 
روابط را در آنها می پســندم. ادبیاتی که دوســت دارم 
باید تأثیرگذار و متفاوت باشــد تا سراغش بروم و البته 
شــاعرانه. موضوع دیگر، مسائلی اســت که ذهن مرا 
همیشــه به خود جلب کرده اند؛ ســنت، اخــلاق، ریا، 
دروغ، تنهایــی، غم و ... و همه اینها را در بســتری دور 
می دیدم؛ جایی که خالی اســت و افق دارد؛ انسان در 
چنبره محیط، اخلاق و... . جالب بود که چند روز قبل با 
یکی از دوستانم که مترجم زیرنویس در فیلم «شیفت 
شب» بود، صحبت می کردم و اشاره کرد یادت می آید 
بعد از «شــیفت شب» به من گفتی می خواهی فیلمی 
در آذربایجان بســازی بر اســاس قصه آقای درویشیان 

و ساختی.
  گویش آذری انتخاب جسورانه و پرریسکی برای  �

ساخت فیلم بود و البته هدایت بازیگران در اقلیمی 
که کمی برای مخاطب عام ناآشناســت. چطور شد 

این ریسک را پذیرفتید؟
بــرای من ریســک نبود، به نظــرم طبیعت هنر این 
اســت که مخاطب اختصاصی داشــته باشد. اگر همه 
آدم ها از یک فیلم و یک تابلو نقاشــی خوششان بیاید 
کــه این دیگــر هنر نیســت. هر فیلمی هــم مخاطب 
خودش را انتخاب می کند. مخاطب امروز انتخاب های 

فراوانی برای تماشــاکردن دارد و به راحتی می تواند و 
دارد فیلم ها یا سریال هایی را با زیرنویس می ببیند. مثلا 
می تواند فیلمی درباره یک مکان دور افتاده در مکزیک 
را با زیرنویس ببیند و با آن ارتباط برقرار کند، شاید حتی 
بیشــتر از فیلمی که در کشــور مخاطب آن اثر یا کشور 
خودش ساخته شــده است. گاهی اوقات ممکن است 
چنین اتفاقی را همه ما تجربه کنیم؛ چه برسد به اینکه 
در خطه دیگری در کشور خودمان فیلمی ساخته شود 
و زیرنویــس هم دارد. بنابراین من اصلا به این موضوع 
فکر نمی کردم. برای من حال و هوای فیلم از همه چیز 
مهم تر بود. در واقع این فرم از ســینما، ادبیات، شعر و 
آنچه را دوســت دارم، با مخاطب در میان گذاشــتم و 
مطمئن بودم فیلم تماشاگر خودش را هم پیدا می کند؛ 
چرا که اساســا درباره هر فیلمی این اتفاق می افتد که 
مخاطب خاص خودش را دارد و باقی ماجرا. این نوع 
سینمایی است که من دوست دارم. سینمایی که در آن 

تجربه و آزادی هست.
  فیلم نامه بســیار دقیق و با جزئیات نوشته شده  �

است و در طول داستان شــخصیت ها به مخاطب 
معرفی می شوند و داستان های فرعی جذابی نوشته 
شده است. کمی درباره انتخاب این فیلم نامه برای 
ســاخت صحبت می کنید؟ با توجه به اینکه اساسا 
رفتن ســراغ روایت یک قصه عاشقانه در سینمای 

ایران، دردسرهای خاص خودش را دارد.
بــرای من آنچه در نوشــتن فیلم نامه مهم اســت، 
جزئیات اســت. حتی در زندگی هــم جزئیات رفتاری 
آدم ها برایم مهم اســت. وقتی فیلم نامه می نویســم 

کــه معمولا خیلی هم زمان می بــرد، درباره آتابای دو 
سال طول کشید، قصه کم کم در ذهنم شکل می گیرد. 
همان طورکــه گفتــم، وام دار ادبیــات هســتم و هم 
کتــاب زیاد خوانده ام و هم درام را خوب می شناســم. 
می خواستم نزدیک شوم به ادبیات جادویی که همیشه 
از خواندنــش لذت برده ام؛ ادبیاتــی که جزئیات در آن 

حرف اول را می زند و رمز و راز دارد.
اما درباره ســاخت قصه عاشــقانه آن باید بگویم 
حتما ترسیم و ساخت آن سخت است ولی مهم است 
که چگونه و چطور روایت شــود. مثلا در کتاب نزدیکی 
که من حدود ۲۰ ســال بیش ترجمه کــردم، دیالوگی 
وجود دارد از زبان جی که می گوید اگر برگردد و مرا در 
آغوش بگیرد، او را می بخشــم. درست مثل فیلم سارا 
که خودم بازی کردم. آنجا هم سارا می گوید اگر برگردد 
و مرا ببیند، می بخشمش. لازم نیست ما همه چیز را در 
سینما بگوییم. می خواستم این عشق تنها با نگاه دیده 
شود و شــاعرانه باشــد. من به دنبال رمز و راز بودم و 
حقیقت و اینکه چطور می توان آن را با نگاهی شاعرانه 

در سینما نشان داد.
  هدایــت بازیگران در چنیــن فیلمی به مراتب  �

سخت تر است؛ گویشــی که بازیگران باید روی آن 
تســلط پیدا می کردند، بخشــی از این ماجراست، 
اما بدون تردید بازیگــران این فیلم یکی از بهترین 
بازی های کارنامه  خود را ارائه دادند و ارتباط ها در 
طول داستان بســیار گرم و باور پذیر است. پیش از 

فیلم برداری، تمرین های زیادی داشتید؟
تمرین هــای زیــادی داشــتیم. می خواســتم همه 

طبیعی باشــند. کار با بازیگران یکســان 
بود؛ چه بازیگرانــی که حرفه ای نبودند 
و چه آنها که خیلــی فیلم بازی نکرده 
بودنــد یــا نابازیگران و حتــی بازیگران 
حرفــه ای فیلــم. در توضیحاتی که من 
می دادم، اول شــخصیت ترسیم می شد 
و بعد تمرین های زیادی اتفاق می افتاد. 
اساس فیلم برداری ما به این روش پیش 
می رفت کــه اول زندگی اتفاق می افتاد 
و بعــد فیلم بــرداری شــروع می شــد. 
بازیگران را در موقعیــت قرار می دادم. 
دربــاره بازیگران حرفــه ای که نقش ها 
از آنها فاصله داشــت، از این جهت که 
ایــن نوع نقش را قبــلا کار نکرده بودند 
هم همین موضوع صدق می کرد. قصد 
داشتم زندگی واقعی در جریان باشد که 
تصویرکردنش به این سادگی هم ممکن 
نبود؛ به این دلیل که همه باید یکدست 
بازی های  بــود  نیــاز  بــازی می کردند. 
مینی مــال و در عین حال بــا نگاه های 
دقیــق صورت بگیرد که این احتیاج به آن داشــت که 
مدام بازی ها روتوش شود و در میزانسن و فیلم برداری 
اتفاق طوری رقم بخورد که همه چیز طبیعی باشــد. 
قطعا بــه تمرکز و حضــور فعال در صحنــه احتیاج 
داشت که فکر می کنم سعی کردم اکثر بازیگران چنین 

موقعیتی داشته باشند.
  بســیاری قصه را مردانه توصیف کردند و از این  �

جهت هم فیلم شما را متفاوت تر از سایر فیلم هایی 
که ساختید می دانند؛ اما می توان این طور برداشت 
کرد که این بار به شیوه متفاوتی به زنانگی پرداختید. 

در این مورد صحبت می کنید؟
بلــه. به نظــرم «آتابای» شــخصیت های زن قوی، 
عمیــق و متفاوتی دارد. همان طور که شــخصیت های 
مرد فیلم هم همین شکل هستند. اما زن های فیلم من 
تصمیم گیرنده اند و اصلا مردها فقط روایت می کنند. در 
این فیلم و به شــیوه متفاوتی این موضوع گفته شد. در 
«آتابای» هم شخصیت های زنی وجود دارد که با اینکه 
دیده نمی شــوند، حضور بســیار مؤثری دارند، در قصه 
بسیار پررنگ هستند؛ چون جی درباره آنها مدام صحبت 
می کند. می خواســتم ببینم چطور می شود همین کار را 
در سینما انجام داد. اساســا این نوع روایت سلیقه من 
است؛ وقتی غیر مستقیم درباره شخصیت هایی صحبت 
می کنید که دیده نمی شوند؛ شخصیت هایی که در ذهن 
یک نفر هســتند. در «آتابای» قصد داشتم چنین روایتی 
داشته باشم درباره شخصیت هایی که اصلا نمی بینیم، 

ولی بسیار مؤثر هستند.
  تطابق فرم ومحتوا در این فیلم نکته مهمی است  �

و البته دکوپاژهای درستی که در فیلم می بینیم. قبل 
از ساخت چه ایده ای برای آن داشتید؟

من کل فیلم را قبل از فیلم برداری در ذهنم داشتم. 
برای من از همه چیز مهم تر طبیعی شــدن قصه است 
کــه آن را خیلی غریــزی انجام می دهــم. حتی جای 
دوربین را سر صحنه غریزی انتخاب می کنم؛ بر اساس 
باور، زیبایی شناســی و ناخودآگاهم. دکوپاژ کلاســیک 

نمی کنم.
همان طــور کــه گفتــم، ادبیاتی که دوســت دارم 
هم فرم روایی کلاســیک ندارد. فکر کنم فضاســازی و 

متعهد بودن به واقعیت مهم است.
  و باقی کارها؟ �

یک نمایشــگاه عکس دارم کــه روی آن کار می کنم 
و نوشتن.

مازیار معاونی: نیکی کریمی در پنجمین و آخرین فیلم 
بلنــدش، باز هم تم تنهایــی را به عنوان مهم ترین بن 
اندیشه ساخته هایش دنبال کرده است، مسیری که از 
حدود یک دهه پیش با فیلم «یک شب» آغاز و با گذر 
از ســه فیلم «چند روز بعد»، «سوت پایان» و «شیفت 
شــب» به «آتابای» رســید که بی تردید بهترین فیلم 
کریمی در مقام کارگردان است. البته با این تفاوت که 
رویکرد کارگردان در انتخاب جنســیت قهرمان تغییر 
کرده و برخلاف چهار کاراکتر آثار قبلی، این بار یک مرد 
آن هم از نوع خشــن و بداخمش به نام کاظم آتابای 
(هادی حجازی فر) بر مســند پروتاگونیســت روایت 

تکیه زده است.
جرقه کشــمکش آغازیــن فیلم به ســرعت زده 
می شــود، در غیاب آتابای، باغ آبا و اجدادی خانواده 
توســط پرویز (شــوهرخواهر ســابق آتابای) یه یک 
پایتخت نشــین پولدار فروخته شــده است و واکنش 
تنــد آتابای کــه از همــان ســکانس افتتاحیــه اثر، 
خشــن و عصبی تصویر شــده قابل پیش بینی است. 
انتظــار می رود بدو بیــراه گفتن هــا و کج خلقی های 
مکــرر آتابای در مســیر درام، دامان شــوهرخواهر و 
خریــدار باغ را توأمــان گرفته و واکنــش متقابل آنها 
تا رســیدن درام به نقطه اوج را در پی داشــته باشد، 
اما فیلم ساز برخلاف توقع تماشــاگر مسیر دیگری را 
در پیش می گیرد. شــیرازی (تهرانی پولدار) با لحنی 
ملایم و مصلحت جویانه نزد آتابای آمده و پیشــنهاد 
بازگردانــدن باغ را مطرح می کنــد و در مقابل آتابای 
هم بــا تکرار بدخلقی ها و عدم انجــام اقدام عملی، 
ایــن پیش فرض تازه را به مخاطــب می دهد که گویا 

بــا قیصرهای موج نــوی ســال های دور و مابازاهای 
امروزی شــان چنــدان نســبتی نداشــته و بین هیبت 
خوفناک و کنش هایش در دنیــای واقعی، فاصله ای 

قابل تأمل وجود دارد.
فیلــم پس از فرازهــای دیگری کــه تعامل میان 
آتابــای و خواهــرزاده اش مهم ترین آنهاســت، وارد 
ماجرای دیگر پرســوناژ شــاخص خود یعنی ماجرای 
«یحیی» می شــود، دوست قدیمی آتابای که هم زمان 
با وقوع رخدادهای درام، زن جوانش را از دست داده 
و در گپ وگفت هــای طولانی اش با آتابای که دقایقی 
طولانی از بخش های میانی درام را به خود اختصاص 
می دهد، نقش غیرمســتقیم و البته غیرقابل تعقیبش 
در خودکشی فرخ لقا (خواهر آتابای) را فاش می کند، 
یک اعتراف مؤثر که از یک ســو در گشــودن گره های 

ذهنــی آتابای درخصــوص انگیزه دقیق خودکشــی 
خواهرش مؤثر است و از ســویی دیگر با گره خوردن 
مجدد به هــر دو کینه دیرینه و تــازه آتابای به پرویز، 
ظرفیت های جدیدی برای پیشــبرد درام در مسیرهای 
متعارف تر پرداخت ســینمایی ایجاد می کند که البته 
باز هم فیلم ساز عامدانه از آنها بهره ای نمی گیرد. به 
نظــر از اینجا به بعد دیگر کامــلا برای مخاطب فیلم 
روشن می شود که با فیلمی متفاوت با فرمول متداول 
روایی روبه روســت که اگرچه بسترهای مناسبی برای 
گره افکنــی و گره گشــایی دراماتیک بنا نهــاده، اما به 
جای استفاده مســتقیم و معمول از آنها از اثرگذاری 
روانی شــان بر ذهن قهرمان بهره می گیرد و جلوبردن 
جســت وجو  روان شناســانه  ســویه های  در  را  درام 
می کند. گفت وگوهای ذهنی (سولی لوگ)های آتابای 

از همان ســکانس افتتاحیه فیلم و شــمارش دهه ها 
توســط او تا به انتها در جای جای فیلم چیدمان شده 
اســت؛ به شکلی که شــاید بتوان با کمی ارفاق از آن 
تحت عنوان یــک موتیف روایی یاد کرد که بر ماهیت 
روان شناســانه اثر آکسون گذاشــته و فیلم را از منظر 
روان شناســی قهرمان به پازل های قبل و بعد از خود 

تقسیم می کند.
فیلم در کنار قرینه هــای گاه جذابی که از اختلاف 
طبقاتی (آتابای و همکلاس های دوران تحصیلش در 
دانشــگاه)، شکاف نسل ها (آتابای و پدرش از یک  سو 
و آتابای و خواهرزاده اش از سوی دیگر) تفاوت طبقه 
فرهنگی و اجتماعی (اختلاف فاحش سطح فرهنگی 
خانواده آتابای و خانواده شــیرازی) و دیگر مناسبات 
امروزی اجتماع به دست می دهد. در نهایت با پایانی 
که شاید بتوان آن را در رسته «پایان باز» توصیف کرد 
به اتمام می رســد، سیمای جدید زندگی کاظم آتابای 
(با بازی سحر دولتشاهی) در حالی که به نظر می رسد 
نظر نامساعدی به ابراز عشــق قهرمان ندارد، در یک 
اقدام ناگهانی روســتا را به سمت تهران ترک می کند 
تا آتابای دومین ســیمای زندگی اش (بعد از معشوقه 
اولــش در دانشــگاه که باز هم ســیما نامــی بوده) 
را ناباورانه از دســت بدهد. یک پایــان تلخ که علاوه 
بر خود آتابای، تماشــاگران فیلــم را هم در برابر یک 
علامت ســؤال بزرگ درخصوص چرایی این تصمیم 
قرار می دهد تا فیلم بعد از تیتراژ پایانی اش همچنان 
در ذهن مخاطبانش تداوم پیدا کند، مؤلفه ای که غالبا 
از آن به عنوان یک امتیاز مهم برای هر اثر سینمایی یاد 

می شود که امتیاز کمی هم نیست.

گفت و گو با نیکی کریمی، کارگردان فیلم «آتابای»

رمز و رازی عاشقانه در حیطه ادبیات

نگاهی به فیلم «آتابای»
تنهایى هاى مرد ترش رو

«آتابای» از بسیاری جهات یکی از فیلم های متفاوت سینمای ایران 
اســت؛ قصه ای عاشــقانه که در اقلیمی کمتر دیده شده در سینمای 
ایران روایت می شود. جســارت فیلم نامه نویس در نگارش قصه و 
کارگردانی که توانســته به خوبی دنیای ذهنــی اش را خلق کند. در 
این فیلم همه چیز در جای درســت استفاده شــده؛ هدایت دقیق 
بازیگران، پرداختن به تمامی شــخصیت ها و آشــنایی مخاطب با 
شــخصیت های فرعی و داستان هایشان و تطابق درست فرم و محتوا که «آتابای» را به فیلمی تأمل برانگیز  
تبدیل کرده است. بدون شک «آتابای» را می توان فیلمی در امتداد دغدغه مندی نیکی کریمی، کارگردانش، 
در ســینما توصیف کرد؛ فیلمی که به مراتب بیش از پیش انتظارات را از این کارگردان بیشــتر خواهد کرد. 
«آتابای» فیلم اصیلی اســت و ســاختار بصری منحصر به فرد فیلم، آن را به گزینه متفاوتی تبدیل می کند. 

به بهانه نمایش این فیلم با نیکی کریمی کارگردان «آتابای» به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.
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